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 مقدمه -١

 فيلسوف ملاصدرا، و المتألهين صدر به معروف ،)ق ١٠٥٠ م( شيرازى ابراهيم بن محمد الدين صدر
در سن شش سالگي به همراه  او. است »متعاليه حكمت« فلسفى مكتب صاحب و اسلام جهان بزرگ

اش پدرش در پي شاه محمد خدابنده به قزوين پايتخت آن دوران صفويان رفت و دوران نوجواني و جواني
جا با هاي علميه قزوين بود. در همان سپري كرد، سنگ بناي پيشرفت علمي او در حوزهرا در آن سامان 

شيخ بهايي و ميرداماد آشنا شد و پس از انتقال پايتخت به اصفهان، با استادانش به اصفهان مهاجرت نمود. 
پرداخت  قلين و عقلي معارف تكميل به و گرفت بهره حكمت برجسته استاد دوآن  محضر از شهر اين در او

ملاصدرا دروس فقه، علوم حديث و تفسير را از شيخ بهايي، حكمت الهي ). ١٦: ١٣٨٩(صدرالدين شيرازي،
  ).٧٥: ١٣٨٣(كربن، و حكمت شرق و غرب را از ميرداماد و علم ملل و نحل را از ميرفندرسكي آموخت

فضل  توحيد، شرح اصول كافي وي، شرح مفصل فلسفي وحكمي است كه شامل كتاب عقل وجهل،
(آقابزرگ  حديث است ٥٠٣درمجموع شامل شرح  و مي شود تا باب يازدهم يعني كتاب حجت  علم،

توسط پژوهشگاه علوم انساني  درسه مجلد اين شرح به تصحيح محمد خواجوي،). ١٣: ١٤٠٣تهراني،
 و مي رود، ليفات مهم ملاصدرا به شمارأت است. اين كتاب از منتشر شدهومطالعات فرهنگي در تهران 

موفق به اتمام  جاي بسي تأسف است كه ملاصدرا مي دهد. شرح حديث نشان تبحر وي را در مهارت و
(صدرالدين  سيراب مي كند كراني است كه تشنگان علم رادرياي بي نيز همين مقدار اما ؛شودنمي آن 

  ). ١، ٩: ج ١٣٨٥شيرازي، 
موفق به اتمام آن نشده است.  ليشرح كرده و» حجهال«ملاصدرا كتاب اصول كافي را از اول تا كتاب 

 ،مسائل فلسفي وعرفاني در عين تخصص در شرح نموده است. اوبراساس مشرب فلسفي خويش آن را او 
فهم صحيح مسائل  اهل بيت (ع) داشته وعمري رادرآن سپري كرده وو توجه خاصي به قرآن كريم 

ديد و درحقيقت فلسفه را تأويل فلسفه را مستقل از حديث نمي ملاصدرا مي داند. اين دو تنها ازاعتقادي را 
حقيقي احاديث امامان (ع) مي دانست. تلفيق عقل و نقل و شهود صدرالمتألهين ازتغيير نگرش وي در 

   ).٣٣١، ٢: ج١٣٨٧اواخر عمر و اظهار تأثر و تحسر از صرف عمر خويش در مباحث عقلي مي باشد (قنبري،
تدوين راهكارهاي چگونگي فهم حديث هاست كه ث، نكته اصلي، فهم صحيح آنمواجهه با احادي در

بدفهمي و در نتيجه، فهم درست و نقادانه حديث و جلوگيري  تأكيد امامان بر مي نماياند. را امري ضروري
علي (ع) ،دراين باره به ي هميشگي اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بوده است. امام نشر اكاذيب سيره

  مي فرمايند:  ر به درايت و فهم احاديث نموده  است وصراحت ام
همتتان «) يعني ٣١، ٢: ج١٤١٠و كراجكي، ١٦٠، ٢: ج ١٤٠٣(مجلسي، »بالدرِّاياتِ لا بالروِّاياتِ   عليَكمُ«

 »درايت وفهم حديث باشد ،نه روايت ونقل آن.
حديث استخراج نمود،  ضوابطي را در فهم درلابلاي نوشته ها وشروح محدثان بزرگ مي توان قواعد و
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ها مي آنبررسي  كه باروش هايي را براي فهم و شرح احاديث در آثار خود به كار برده اند  عالمان گذشته 
را كشف و استخراج نمود و در اختيار نسل حاضر قرار داد. از اين رو، اين پژوهش در صدد  هاروش توان آن

اصول  حش برشر در ملاصدرالماي بزرگ به نام يكي از ع فقه الحديثي  روش هاي كشف و استخراج
  .برآمده است  كافي
 اصول در شيرازي صدرالدين الحديثي فقه روش هاي خصوص در گرفت صورت كه جستجوهايي با
) ملاصدرا( شيرازي صدرالدين شرح شناسيروش« عنوان با ايرساله اما نشد؛ يافت مستقلي اثري كافي،

 مدرس شهيد دانشگاه ارشد كارشناسي سلوكرويي، دانشجوي ميراحمدي عبداالله آقاي از »كافي اصول بر
 اصول و به حديث و متن سند چينش در ملاصدرا روش به كه دارد وجود)  نائيني غروي نهله: راهنما استاد(
 و در آن به اصول است پرداخته  كافي اصول بر شرح متعاليه حكمت تأثير و همچنين حديث متن »نقد«
  .پرداخته نشده است -هست حاضر مقاله توجه مورد كه- حديث »فهم«

 عاشوري اثر نادعلي »كافي اصول شرح در ملاصدرا حديثي ديدگاههاي« مقاله باعنوان ديگري درمقالة
 حديث مباحث به اختصار به كه منتشر شده است ١٣٨٠بهار ،١٩ش حديث، علوم است كه در مجله تلوكي

 احاديث تعارض احاديث، علل ميان سازش لزوم و سنت، قرآن  يريناپذ جدايي از جمله ملاصدرا شناسي
  .ندارد»  حديث فهم اصول« به اي واشاره است پرداخته احاديث و جعل

 اصول شرح در ملاصدرا ديدگاه از حديث فهم هاي روش بيان به حاضر در تحقيق آنكه به با توجه
رح اصول كافي ملاصدرا در زمينه فهم احاديث شده است و به استخراج مثالهايي جديد از ش پرداخته كافي

 اصول بر مقاله اين تمركز  زيرا شود؛ مي مشخص الذكر فوق پژوهشهاي با آن تمايز اقدام شده است، وجه
متن احاديث و سند » نقد « نه روش هاي  است احاديث »فهم « در  فقه الحديثي ملاصدرا  و روشهاي

  آنها.
 اند.ضر در موضوع خود نو است و كار هاي قبلي جزئي و  پراكنده  و ناقصبنا بر توضيح بالا،  مقاله حا

  

  ملاصدرا در شرح احاديث گرايش -٢

شرح اصول كافي ملاصدرا، شرح جامعي است كه شارح هم به جايگاه سند روايات واحوال رجال و 
بتدا به احراز صحت راويان پرداخته و هم به فهم متن روايات براي رسيدن به مراد معصومين (ع). وي ا

متن ودرستي انتساب آن به معصوم(ع) اقدام نموده است، سپس به فهم و تبيين مقصود سخن معصوم 
پرداخته است در شرح وي بنيان هاي حكمت متعاليه به راحتي قابل رويت است. ملاصدرا فلسفه را مستقل 

داند. تلفيق عقل و نقل و ين(ع) ميبيند و در حقيقت فلسفه را تأويل حقيقي احاديث معصوماز حديث نمي
شهود وي در شرحش، حاصل تغيير نگرش وي در اواخر عمر و اظهار ندامت وي از صرف عمر خويش در 

 شرح در فلسفي مباني به صدرالمتألهين گرايش ). شاهد٣٣١،  ٢: ج ١٣٨٧مباحث عقلي مي باشد (قنبري،
 حنبلي انديشه از برخاسته را يافته انعكاس الهيِ  رفمعا در تعمق با مخالفت هرگونه او كه است آن روايات
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 محروم ها صدف اين درون گوهرهاي از را خود و كرده بسنده روايات ظاهر و قشر بر كه داند، مي نگري
  ).٦٤: ١٣٨١اند (نصيري،ساخته

  

  شرح اصول كافي روش هاي ملاصدرا در فهم احاديث در -٣

   واژه هاتوجه به ظرافت هاي معنايي  -٣-١

روايات معصومين(ع) از چندين كلمه تشكيل شده است كه براي فهم كل روايت ايتدا بايد معناي 
راغب اصفهاني در شرح معناي لغات براي رسيدن به مفهوم حقيقي  مفردات و واژه هاي آن رابررسي كنيم.

 خواهدكه مي به دست آوردن معاني الفاظ درحقيقت نخستين ياري كننده براي كسي است«قرآن مي گويد: 
سازنده  به دست آوردن وسايل بنايي است كه نياز اوليه بنا و مانند درك كند آن را معاني قرآن را بفهمد و

   ).٥٤: ١٤١٢ست (راغب اصفهاني،اساختمان 
با دگرگوني معاني واژه ها در گذر زمان ممكن است عبارات و واژه هايي از احاديث، معناي جديدي به 

ز اين رو، محقق حديث بايد مفاهيم كلمات را درعصر صدور روايت و در بين قبائل مرتبط خود گرفته باشد ا
بافضاي صدور به دست آورد؛ زيرا اهل بيت(ع) به زبان مردم عصر خود سخن گفته و واژه ها را در معاني 

در فهم  .ملاصدرا نيز به اين اصل ).١٨٦ص ٢: ج١٤١٠رايج بين مردم همان عصر به كار برده اند (صدر، 
 أبَيِ عنَْ  تغَلْبَِ  بنِْ أبَاَنِ  عنَْ«گويد: در حديث زير  مي» فقه « ي احاديث توجه داشته است و درباره واژه

 الَفقََ  هذَاَ يقَوُلوُنَ  لاَ  الَفْقُهَاَءَ  إنَِّ  الَرَّجلُُ  فقَاَلَ  قاَلَ  فيِهاَ فأَجَاَبَ  مسَأْلَةٍَ  عنَْ  سئُلَِ  أنََّهُ  )السلام عليه( جعَفْرٍَ 

 الَمْتُمَسَِّكُ  الَآْخرِةَِ فيِ الَرَّاغبُِ الَدُّنيْاَ فيِ الَزَّاهدُِ  الَفْقَيِهِ حقََّ  الَفْقَيِهَ إنَِّ قطَُّ فقَيِهاً رأَيَتَْ هلَْ وَ  ويَحْكََ ياَ

  )٢٤١ص١: ج١٣٨٨و اردكاني،  ٢٠٥ص١: ج١٣٩٢،(كليني )»(ص الَنَّبيِِّ بسِنَُّةِ 
 را مسأله كه مردى: گويد ابان پاسخ داد. و شد پرسيده اىمسأله) ع( باقر امام از: گويد تغلب بن ابان« 
 حقيقي، فقيه! اى؟ديده فقيهى هرگز تو تو، بر واى اى: فرمود امام گويند،نمى چنين فقهاء: گفت بود پرسيده

  ».متمسك است پيغمبر سنت به و مشتاق آخرت به زاهد و دنيا در
اين كه بين مردم شايع شده كه علم فقه مخصوص احكام « گويد:ملاصدرا در شرح روايت فوق مي 

و فروع عملي است، نوعي فريب و پنهان كردن حقيقت است تا مردم به روي بياورند و از علم آخرت و 
احكام قلب و احوال نفس روي بگردانند. چرا كه هيچ كس از پيشينيان كه اعتماد به سخنش باشد دربارة 

كه: فقيه بايد در فروع و فتاوي و احكام نزاع و دعاوي و معاملات حاضر الذهن  اوصاف فقيه نگفته است
  )٣٧٩، ١ج:١٣٦٦شيرازي ، (صدرالدين» باشد.

» فقيه«ي بعضي از تابعين درباره«او براي تأييد كلام خود از گفتار تابعين كمك مي گيرد و مي گويد: 
مداوم است، از ناموس مردم پارسا و خوددار است  گفته اند: فقيه به دينش بيناست و بر عبادت پروردگارش
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و ما نمي گوييم نام فقه  شامل فتاوي در احكام «او در ادامه مي گويد: » ، عفيف و نگهدار اموالشان است.
شود ولي به صورت حاشيه و به طور عام؛ پيشينيان بيشتر فقه  را به عملي ظاهري نيست؛ آري، شامل مي

  ).٣٧٩ ،٢ج: ١٣٦٦صدرالدين شيرازي،» (ي اطلاق مي كردند.علم آخرت و مكاشفات قلب

  استفاده از علم صرف در تبيين معناي واژگان -٣-٢

(ر.ك: ابن منظور، بي تا، ماده  است جابجايي و زير و رو كردندرلغت به معناي » تصريف«و »صرف «
عرب (هيأت)  علمي است كه از ساختمان كلماتاصطلاح  در وصرف و زبيدي، بي تا، ماده صرف) 

: ١٤٢٢وخصوصيات حروف آن از جهت اصلي و زائد بودن (ماده) و صحت و اعتدال و مانند آن (ابن مالك،
) و از معاني هيأتها و از تغييراتي كه در كلمات به هدف توليد معنا يا تسهيل در لفظ (ابن هشام انصاري ٧١

 كند.بحث مي )١، ١: ج١٤٠٢دي،شود(استرآبا) ايجاد مي٢٦: ص١٤٠٧و جرجاني ، ٣٦٠،ص٤: ج١٩٧٩
به همين دليل توجه به شكل واژه و تغييرات آن(علم  ؛شدحركات حروف ثبت نمي، حديث درعصر صدور

  اهميت است.                                                                                                    صرف)حائز
ذيل شرح احاديث از روش تحليل صرفي براي رسيدن به معاني آنها بهره جسته  ملاصدرا درموارد بسياري

  در ذيل روايتي از پيامبر (ص) مي گويد: بررسي ابواب آنها مي پردازد. ها وبه ريشه يابي واژه است و
 نعِمَْ  وَ الَحْلِمُْ  الَعْلِمِْ وزَيِرُ نعِمَْ وَ  لمُْالَعِْ  الَإْيِماَنِ وزَيِرُ  نعِمَْ:  آلهِِ وَ علَيَهِْ الَلَّهُ صلََّى الَلَّهِ رسَوُلُ  قاَلَ «

 چه« :(ص)فرمود خدا رسول )٤٨ص١: ج١٣٦٢(كليني ، » الَصَّبرُْ الَرِّفقِْ وزَيِرُ نعِمَْ  وَ الَرِّفقُْ  الَحْلِمِْ وزَيِرُ
 است وزيرى خوب چه علم،و براى بردبارى است وزيرى خوب چه ايمان، و براى علم است وزيرى خوب

  ».مدارائى و نرمش براى شكيبائى است وزيرى خوب چه و بردبارى براى نرمش
دو فعل ماضي هستند كه صرف نمي شوند مانند » بئس« و » نعم«مي گويد: » نعم« درباره كلمه 

مدح است؛ و » نعم«صرف كردن ساير فعل ها؛ چون آن دو براي حال به معناي ماضي به كار مي روند. 
.عين الفعل ساكن؛ و هر ٢.عين الفعل فتحه   ١اره اين دو فعل چهار وجه وجوددارد: ذم است. درب» بئس«

 (صدرالدين» .فاء الفعل كسره دار(مكسور).٤. فاء الفعل فتحه دار(مفتوح) ٣كدام از آن دو به دو صورت :
  ).٢٤٠ص٢: ج١٣٨٣شيرازي ،

  استفاده از علم نحو در تبيين نقش ومعني واژگان و جملات  -٣-٣

نحوي الفاظ آن، آگاهي يافت و فهم معاني بدون  ساختار از ي رسيدن به معناي مطلوب روايات، بايدبرا
ي آن، حالتهاي كلمات علم نحو ،علم به قواعدي است كه به وسيلهآگاهي از قواعد اين علم ميسر نيست.

آشنايي با قواعد  ).٣٥ص١: ج١٣٧٨عرب از جهت اعراب وبناء به هنگام تركيب شناخته مي شود (غلاييني،
علم نحو، افزون بر روشن ساختن معناي تركيب و جملاتِ به كار رفته در متن حديث، احتمالات معنايي 
هر تركيب مبهم را نيز تقليل مي دهد و هر احتمالي را كه با دستور زبان عربي ناسازگار است كنار مي 
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

بيشتر جاري است؛ زيرا گويندگان حديث، گذارد. اين قاعده عمومي در همه سخنان، به ويژه در احاديث، 
  ).٩١: ١٣٨٩نمي گويد (مسعودي،  فصيح هستند و شخص فصيح، سخن غير منطبق بر قوانين استوار ادبي

  نقش كلمه در جمله رابيان نموده است. ضرور نيز به اين مهم توجه نموده و در موارد ملاصدرا
، موُكَِّلاً بهِِ، يذَبُُّ يكُاَدُ بهِاَ الإْيِماَنُ ولَيِاًّ منِْ أهَلِْ بيَتْيِنْ بعَدِْي إنَِّ عنِدَْ كلُِّ بدِعْةٍَ تكَوُنُ مِ «درحديث: 

ضُّعفَاءِ، فاَعتْبَرِوُا ياَ عنَهُْ، ينَطْقُِ بإِلِهْاَم منَِ اللَّهِ، ويَعُلْنُِ الحْقَّ، ويَنُوَِّرُ ، ويَرَدُُّ كيَدَْ الكْاَئدِيِنَ، يعُبَِّرُ عنَِ ال

  ).٧٠ص١: ج١٣٦٢،كليني( »أبَصْاَرِ، وتَوَكََّلوُا علََى اللهّأوُليِ الْ 
صيغه » يكاد«مي داند وتوضيح مي دهد كه » بدعه« را جمله صفت براي» يكُاَدُ بهِاَ الإْيِماَنُ «وي 

منِْ « كه بر خبرش مقدم شده و است »إنَِّ «اسم » ولَيِاًّ «به معناي مكر ونيرنگ است و» الكيد«مجهول از 
  .)٢،٣٩٠: ج١٣٨٥صدرالدين شيرازي،(است. »ولَيِاًّ « صفت براي ، »بيَتْيِأهَلِْ 

هر بدعتي « رسول خدا(ص) فرمود:  اين طور معنا مي شود: ، با توجه به نكات نحوي مذكور،روايت
الهام خدا  با كه ازايمان دفاع كند وهست از خاندانم  فردي ايجاد شودايمان فريب براي كه پس از من 
ضعفاء زبان از  و(به خودشان) برگراند  را فربيكاراننيرنگ  سازد وو روشن حق را آشكار  وسخن گويد 
  .)٧٠ص١: ج١٣٦٢كليني،(» پند گيريد وبه خدا توكل كنيد. عاقلاناي سخن بگويد.
لُ جمَاَلٌ ظاَهرٌِ فاَستْرُْ خلَلََ قاَلَ أمَيِرُ الَمْؤُمْنِيِنَ علَيَهِْ الَسَّلامَُ : الَعْقَلُْ غطِاَءٌ ستَيِرٌ وَ الَفْضَْ  « درروايت:

) ٢٣، ١ج :١٣٦٢كليني،(»خلُقُكَِ بفِضَلْكَِ وَ قاَتلِْ هوَاَكَ بعِقَلْكَِ تسَلْمَْ لكََ الَمْوَدََّةُ وَ تظَهْرَْ لكََ الَمْحَبََّةُ 
 كاستي پس هويدا است جمالى فضل و بسيار پوشاننده ايستپرده  عقل«: فرمود (ع)  المؤمنين ، امير

 دوستي مردم براي تو خالص شود و محبت تا مبارزه كن  با هوست عقلت با و بپوشان به فضلت را اخلاقت
  ».گردد آشكار شان
هستند  [استْرُْ و قَاتلِْ]  دو فعلامر  زيرا جواب ؛مجزوم مي باشند» تظَهْرَْ « و» تسَلْمَْ « مي گويد:شارح  

نادرستي اخلاقت را به واسطه «اين طور معنامي شوند:  ، جواب شرط محذوف مي باشند وكه در اين صورت
واي ه الفت تو تسليم شوند، و به دست آوردن فضائل اخلاقي بپوشان تا مردم دوستت بدارند و با دوستي و

از پس آن در اظهار حق  حكمت سركوب نما تا حجت ودليلت بر مردم ظاهر شود و نفست را با علم و
  ).٣٢٤، ١:ج١٣٨٣ازي،(صدرالدين شير »اطاعتت كنند.

 پوشاند.مي را باطني هايعيب و ظاهري هايزشتي فضيلت، كمك به عقل كه است آن روايت مفهوم

  حديثو تبيين آرايه هاي ادبي در فهم توجه به  -٣-٤

بلاغت كلام ائمه  مباني ملاصدرا تاثير علوم بلاغي درفهم حديث است.درخصوص فصاحت و ديگر از
آراسته به همه  بلاغت و فصاحت و از شوايان دين ما، همچون قرآن كريم، سرشارسخنان پي«: گفت بايد

كه تراوش روح هايي  معنوي است. هرگز نمي توان انتظار داشت معاني رفيع، هاي لفظي وگونه زيبايي
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    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

ه بست هر و قطعه قطعه كرد را بتوان آنها تا بلند ترند، درقالب الفاظي معمولي وگاه خشك وبي جان، بگنجد
عبارات  ) ملاصدرا براي تبيين فنون بلاغي موجود در١٠٠: ١٣٨٧(مسعودي، »را درون يك واژه، جاي داد.

او در  است. گفتهكنايه سخن  تشبيه، مجاز و ةبه صورت متنوع دربار اهميت ويژه اي قائل است و ،حديث
مجموعة ديگر است و تمثيل عبارت از تشبيه هيأت يك مجموعه، به هيأت يه «تعريف تمثيل مي گويد: 

  )٢٢٥ص٥:  ج١٣٨٣شيرازي ، (صدرالدين» باشد.ناگزير از اشتمال بر تشبيهات متعدد براي اجزا  مي
  نويسد:                                    مي ي اركان تشبيه سخن گفته وتفصيل دربارهذيل اين روايت به  در لاصدرام

 فِيهاَ يجُهْدُِ منَ دانَ االله بَعِبِاَدةٍَ  كلُُّ: يقَوُلُ الَسَّلامَُ علَيَهِْ  جعَفْرٍَ اباَ معِتُْسَ  قاَلَ  مسُلْمٍِ  بنِْ  محُمََّدِ  عنَْ «َ

 اةٍشَ  كمَثَلَِ مثَلَهُُ وَ لأِعَمْاَلهِِ  شاَنئٌِ  الَلَّهُ  وَ  متُحَيَِّرٌ  ضاَلٌّ هوَُ  وَ  مقَبْوُلٍ غيَرُْ  فسَعَيْهُُ  الَلَّهِ  منَِ  لهَُ إمِاَمَ لاَ  وَ  نفَسْهَُ 

 راَعيِهاَ غيَرِْ  معََ بقِطَيِعٍ  بصَرُتَْ  الَلَّيلُْ  جنََّهاَ فلَمََّا يوَمْهَاَ جاَئيِةًَ  وَ  ذاَهبِةًَ  فهَجَمَتَْ  قطَيِعهِاَ وَ  راَعيِهاَ عنَْ  ضلََّتْ 

  ).٢٠٤، ٢:ج١٣٦٢(كليني، »ربِضْتَهِاَ... فيِ معَهَاَ فبَاَتتَْ  بهِاَ اغِتْرََّتْ  وَ  إلِيَهْاَ فحَنََّتْ 
 در را خود و كند خدا ديندارى عبادتى با كه هر: فرمودمي (ع) باقر امام شنيدم: گويد مسلم بن محمد«

 گمراه و او و نيست پذيرفته او كوشش ندارد، خدا جانب از پيشوائى افكند در حالي كه ولى و به زحمت آن
 خويش گله و چوپان زا كه است گوسفندى حكايت او حكايت و دشمن اعمال است  خدا و است سرگردان

با شوق  و چوپان ديگري ببيند، گله افكند، پرده او بر شب چون و باشد آمد و رفت در را روز تمام و شود گم
                                     ». بخوابد.. گله آن خوابگاه در و خورد فريب و رود آن به سوى

شبيه شده است كه اگر فردي از آن امت از امام و در اين مثال، امام به چوپان وامت به گوسفندان ت
امتش دور افتاد به گوسفندي ماند كه از گله و چوپانش گمشده و سر از منطقة دشمن در آورد  و هلاك 

  ).٢٢٦،  ٥: ج١٣٨٣ شيرازي شود (صدرالدين
، به نكات به منظور تبيين كلام ائمه(ع)ملاصدرا در شرح كه  دقت دراين نمونه ها مي توان پي برد با

  بلاغي به كاررفته در كلام آنها توجه شده است.

  حديث و تبيين قرائن ناپيوسته (آيات قرآن و روايات ديگر) در فهم توجه به  -٥-٣ 

 ازمرتبط و متصل و در خدمت شرح قرآن هستند.  هاي يك زنجير، به هممانند دانه  (ع)روايات ائمه 
 حديث ما حديث و هست هم ديگرى حديث) امامان( ما از هريك سخن كه شده روايت) ع( صادق امام

 وَ  أبَيِ حدَيِثُ حدَيِثيِ النَّبيِِّينَ، ورَثَةَُ نحَنُْ«: است خداوند سخن اكرم پيامبر حديث و خداست رسول

 أمَيِرِ علَيٍِّ  حدَيِثُ  وَ  ينَ المْؤُمْنِِ أمَيِرِ  طاَلبٍِ  أبَيِ بنِْ  علَيِِّ  حدَيِثُ  جدَِّي حدَيِثُ  وَ  جدَِّي حدَيِثُ  أبَيِ حدَيِثُ

 :١٤٠٩ راوندى، الدينقطب( »جلَ وَ عزََّ اللَّهِ  قوَلُْ  اللَّهِ رسَوُلِ حدَيِثُ وَ ) ص( اللَّهِ رسَوُلِ حدَيِثُ المْؤُمْنِيِنَ
  ).١٨٦ ، ٢ج :١٤١٣ و مفيد، ٨٩٥ ،٢ج
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

   استفاده از آيات: -١-٥-٣
كند معناي روايت را با توجه ه اساسي توجه دارد و سعي ميملاصدرا به هنگام شرح احاديث، به اين نكت

  موضوع و نيز ساير روايات مرتبط، به دست آورد.به آيات قرآنيِ هم
يسَعَهُمُ أن  َ يعَرفِوا إمِامهَمُ و َ يتَفَقََّهوا و يسَعَُ النَّاسَ حَتَّي يسَألوا وَ لاَ« به عنوان مثال درشرح حديث:

 سوال و اينكه مگر نيست روا مردم براي«يعني  ؛)٤٠ ،١ ج: ١٣٦٢كليني،( »ن كانَ تقَيَّةًيقَولُ وإَ يأَخذُوا بمِا
روي  از قول امام(ع) اگرچه عمل كنند به آنچه امام گويدجايز است  و بشناسند امام خويش را وتفقه كنند 
نموده و  استناد )٤٣/(نحل »  تعَلْمَوُنَفاَسأْلَوُا أهَلَْ الذِّكرِْ إنِْ كنُتْمُْ لاَ  «ملاصدرا به آيه ي  ».تقيه باشد

  ).١٦٠، ٢ج:١٣٨٣(صدرالدين شيرازي ، »مردم واجب است امام بر دين وبراي شناخت سوال «: گويدمي
بندگانش  (خداوند دستش را برسر »وضَعََ االلهُ يدَهَُ علَيَ روُسُِ العبِادِ« شرح اين عبارت حديث دري و

فرشته  بلكه منظور از دست، ؛است منزه از جوارح واعضاء ويد: خداوندگمي)، ٢٥، ١ج:١٣٦٢(كليني، )گذاشت
بلَْ يدَاَهُ «به آيه  و. )٥٧٤، ١: ج١٣٨٣(صدرلدين شيرازي، اي است كه واسطه ي فيض رحمت الهي است

» چنانكه بخواهد روزي مي دهد. بلكه دودست اوگشوده است و«يعني  »مبَسْوُطتَاَنِ ينُفْقُِ كيَفَْ يشَاَء؛ُ
 مي كند. ) استناد٦٤/ائده(م

  استفاده از روايات:  -٢-٥-٣
 پژوهانقرآن و و مفسران صادق است» بعضاً  انّ بعضه يفسرّ« يدرتفسيرآيات قرآن، قاعدههمانطور كه 

شرح  در)؛ ٢٥، ١: ج١٤١٢و طبري، ٧٦ص١: ج١٤٠٩اند (شيخ طوسي،دانسته تفسير منابع از را روايات نيز
ضرورت توجه به احاديث وارده  .تفسير كرد يث را باتوجه به احاديث ديگر تبيين ومي توان حد  احاديث نيز

نيز از اين روش در تبيين روايات استفاده  فهم حديث هست، ملاصدرا  هاي مهم ضابطه در يك مطلب از
  روايت:  تبيين مراد امام صادق(ع) از در ؛كرده است

وجوب اطاعت ميان اوصيا و پيغمبران  ي كه درباره »سلُِ فيِ الَطَّاعةَِ أشُرْكَِ بيَنَْ الَأْوَصْيِاَءِ وَ الَرُّ « 
 روايت نبوي: .)٧٥، ٢: ج١٣٩٢( كليني، ،(و بر امت است كه از هر دو طايفه اطاعت كنند)، مشترك است

) را مي ٩٥ ، ١٦ج : ١٤٠٣من و علي دو پدر اين امتّ هستيم) (مجلسي،(  »أنَاَ وَ علَيِ أبَوَاَ هذَهِِ الأْمَُّه«
بندگانش درراهنمايي  داند كه همه آنها وسايط ميان خداوند ودليل اشتراك طاعت را از اين جهت مي آورد و

معرفت  نوراني كردن دلهايشان به نور ايمان و تعليم دادن كتاب وحكمت به آنان، و ورهبري به راه نجات، و
(صدرالدين  هم مشترك مي شود چون علت مشترك شد اطاعت و شان مي باشدبه مقدار توانايي

  ).٥١٤و ٥١٣صص  ، ٣: ج١٣٨٥شيرازي،
  
  



 ١٥١   ▪ م فائز/ سيدمحمد رضويپور/ قاساعظم خدامي

    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

  تأويل روايات متشابه -٦-٣

به معناي بازگشت به اصل است (راغب » اول«ماده  مصدر باب تفعيل از »تأويل«كلمه 
 فيِ إنَِّ «فرمودند:  (ع)چنانكه  امام رضا  روايات نيز مثل قرآن يا محكم اند يا متشابه؛ )٣١: ١٤١٢اصفهاني،

هاَ وَ لاَ تتََّبعِوُا أخَبْاَرنِاَ متُشَاَبِهاً كمَتُشَاَبهِِ القْرُآْنِ وَ محُكْمَاً كمَحُكْمَِ القْرُآْنِ فرَدُُّوا متُشَاَبهِهَاَ إلِيَ محُكْمَِ 

)؛ يعني ١١٥ص٢٧: ج١٤٠٩حر عاملى،و  ٣٤٥، ١٧:ج١٤٠٨ نوري،( »متُشَاَبهِهَاَ دوُنَ محُْكمَهِاَ فتَضَلُِّوا
طور كه محكم و متشابه در قرآن وجود دارد در بين اخبار ما نيز وجود دارد. پس روايات متشابه را مانه«

  » شويدبه احاديث محكم ارجاع دهيد و بدون مراجعه به محكمات، به سراغ متشابهات نرويد كه گمراه مي
متن فهميده  رظاهكلام ، مراد معصوم از  آن حديثي است كه بدون وجود قرينه در» محكم « حديث

حديث متشابه حديثي « گفته شده است: » متشابه« مفهوم  بارهدر. )٧٣: ١٣٦٢مي شود. (مديرشانه چي،
است كه مراد معصوم به دليل عدم وضوح ، جز به واسطه ي قرينه اي كه با آن همراه باشد شناخته نمي 

                       )                             ٩٢: ص١٤٢٠(سبحاني تبريزي، »شود.
آيات قرآن داراي ظاهر و باطن و تفسير و تأويل  همانند نيز (ع)نظر ملاصدرا سخنان معصومين  در

داراي  نموده ، سخن او است. زيرا انسان معصوم انسان كاملي است كه تمام مراتب ودرجات وجود را شهود
اصول  شرح خويش بر ملاصدرا در .سخن خداست ظاهر وباطن است وچون فاني في االله است سخن او

حديثي باشد،  نقلي برخلاف ظاهر اي عقلي يامواردي كه قرينه كافي ضمن پايبندي به ظاهر روايات در
  آنرا به مفهومي صحيح حمل مي كند. آن عدول كرده و ازظاهر

بادِ فجَمَعََ بهِِ عقُوُلهَمُْ وَ اذِا قامَ قائمِنُا وضَعََ يدَهَُ علَي رؤُوُسِ العِْ«به عنوان نمونه در شرح روايت: 

 رحمتش دست كند قيام ما قائم چون«:فرمود (ع) باقر ، حضرت)٢٥، ١:ج١٣٦٢،كليني( »اكَمْلََ بهِِ اخَلاْقهَمُْ 
) نورزند اختلاف ديگر يك با و نكنند هوس پيروى تا( و كند جمع را عقولشان پس گذارد بندگان سر بر را
وضَعََ يدَهَُ «شاهد مثال اينجا ، »شود كامل خويشتن داري شان و متانت( شود كامل خردشان نتيجه در و

  اند . متشابه  "رؤوس العباد"است كه هم كل جمله و هم» علَي رؤُوُسِ العْبِاد
آن حضرت بلكه  ؛منظور اين نيست كه حضرت مهدى(عج) بر سر تك تك انسان ها دست مى كشد

كند و با نفوذ در دل و جان و عقل مردم ، آنان را هدايت مى  به يقين از ولايت تكوينى خود استفاده مى
: ١٤١٢(راغب،نيز دارد » نعمت و رحمت«در زبان عربى، معانى يد، » دست«به معناى » يد«كند. كلمه 

 :١٣٨٨در اين روايت، دست رحمت، هدايت و شفقت الهى است (كارگر،» دست«). مقصود از ٨٩٩ص
  .)١٨ص

 اعضاء بلكه مطلقاً منزه از و بدان كه خداوند منزه ازجوارح «  گفته است:ملاصدرا درشرح اين فراز 
اي از فرشتگان است) به (كه فرشته تكثر وتغيرّ و تشبيه به چيزي از اشياست. جز آنكه واسطه فيض او

  ).٥٣١ص١: ج١٣٦٦(صدرالدين شيرازي، دست يا انگشت تعبير مي شود



  »اصول كافي«هاي فقه الحديثي ملاصدرا در شرح روش   ▪   ١٥٢

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

عقول هيولايي  پرداخته وگفته مراد ازآن نفوس ناطقه  و "رؤُوُسِ العْبِادِ "وسپس به تأويل واژه 
باطني او محسوب مي شود  قواي ظاهري و بالاترين چيز درميان اجزاء و ،انسان زيرا عقول در ؛انسانهاست

  ).همانو به منزله رأس تلقي گرديده است (
  

عقلي،  جوهر ك ملك قدسي وگويد: يعني خداوند به واسطه ي يمي"فجَمَعََ بهِِ عقُوُلهَمُْ "درتوضيح 
 امر بدن و گرفتار در اوايل، عقول انساني در زيرا ؛الهام سامان مي بخشد جهت تعليم و را از عقول انسانها

عالم حس حركت كرده  سپس با ارتقاي وجودي كه پيدا مي كند، از ؛اوهام است شهوات و حسي واميال و
  (همان)عوالم بالاتر مي شود. وارد و

زمان حضرت  به اين ترتيب كه از ؛ مي كند ن دليلي براين نوع ارتقاي وجودي انسان ذكرپايا او در
 اي بوده است كه هرچه به زمان پيامبرخاتم به گونه  معجزات پيامبر(ص) زمان حضرت خاتم(ص) تا(ع) آدم

يك امر ، پيامبر(ص) ي جاويدگرديده به طوري كه قرآن به عنوان معجزه تر شده، معقول تر نزديك (ص)
است اين  جسماني بوده است. ملاصدرا معتقد حالي كه معجزه پيامبران بيشتر محسوس و عقلي است در
ي جديد به پيامبر الزمان انسان نياز آخر كه در كرد پيدا خواهد انسان تا به درجه اي استمرار ارتقاي وجود

بد كه حتي به معلمي از بيرون خود نيز يامبعوث شود، ندارند و استعداد ها به حدي رشد مي جانب خدا كه از
  ).٥٦٦، ١: ج١٣٦٦شيرازي، صدرالدين( شوند و اين عقل، رسول باطني است.محتاج نمي

                                               تشكيل خانواده ي حديث                                                                                                          -٧-٣

به مجموعه احاديث هم موضوع وهم محور اطلاق مي گردد، ميان احاديث هم » خانواده حديث«
برقرار است. تشكيل خانواده حديث، يعني  » تقييد «و» تخصيص «خانواده، رابطه هاي متعددي مانند 

حديث، ما را از نسبت دادن حكم نادرست به  يافتن اين احاديث و فهم نسبتهاي آنها با همديگر، خانواده
دارد و موجب مي شود در اولين برخورد با حديث عام، حكم را عمومي ندانيم. اين نكته در باره مي دين باز

حديث مطلق نيز جاري است و نمي توان بدون جستجو از مقيدّ، فراگيري آن را حجتّ دانست 
  .) ١٤٥ :١٣٨٩(مسعودي،

رابطه بين احاديث به تشكيل خانواده حديث پرداخته است. به عنوان نمونه در ملاصدرابراي يافتن 
لمََّا خلَقََ اللَّهُ العْقَلَْ استْنَطْقَهَُ، ثمَُّ قاَلَ لهَُ: أقَبْلِْ، فأَقَبْلََ، ثمَُّ قاَلَ  لهَُ: أدَبْرِْ، « حديث اول از كتاب اصول كافي

ليِ ماَ خلَقَتُْ خلَقْاًَ هوَُ أحَبَُّ إلِيََّ منِكَْ، ولَاَ أكَمْلَتُْكَ إلَِّا فِي منَْ أحُبُِّ، أمَاَ فأَدَبْرََ، ثمَُّ قاَلَ: وعَزِتَيِ وجَلَاَ

و فيض   ٣٣ ،١ج: ١٣٩٢كليني،( »إيَِّاكَ أعُاَقبُِ وإَيَِّاكَ أثُيِبُ  إيَِّاكَ أنَهْى، وَ إنِِّي إيَِّاكَ آمرُوَُ
  ).٥١، ١: ج١٤٠٦كاشاني،

 خداوند سپس. آمد پيش عقل. بيا پيش: فرمود او به با او صحبت كردو آفريد، را عقل خدا كه هنگامي«



 ١٥٣   ▪ م فائز/ سيدمحمد رضويپور/ قاساعظم خدامي

    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

 از ترمحبوب را مخلوقي هيچ سوگند، جلالم و عزت به: فرمود خداوند گاهآن. برگشت عقل. برگرد: فرمود
به تو بدان كه من فقط  داد. نخواهم كمال دارم، دوستشان كه كساني در جز را تو و نيافريدم خودم نزد تو

.» را برحذرمي دارم و فقط تو مجازات مي كنم و فقط تو را پاداش مي دهم و دستور مي دهم و  فقط ت
   نموده است: [ ذيل] تشكيل خانواده حديثي هبملاصدرا در شرح اين روايت اقدام 

  ) .١٠٥ ،١ج:١٤٠٣( مجلسي،استعقل  هكه خداوندآفريد ين چيزياول(  »أوََّلُ ماَ خلَقََ الَلَّهُ العقل«
  ،٥٤ج : ١٤٠٣مجلسي، ( استكه خداوند آفريد روح من ين چيزي اول(  »أوَلَُّ ماَ خلَقََ الَلَّهُ روُحيِ« 

٣٠٩.(  
  ).٢٨٢ ،١ج : ١٤٠٣.) (مجلسي،استكه خداوند آفريد قلم چيزي اول (  »أوََّلُ ماَ خلَقََ الَلَّهُ القلم«

 ؛١٧٠، ٥٤،ج١٤٠٣(مجلسي، استمن  كه خداوند آفريد نور چيزي يناول(  »أوََّلُ ماَ خلَقََ الَلَّهُ نوُريِ« 
  ).٢١٦ ،١ج: ١٣٨٣صدرالدين شيرازي،

ملاصدرا در شرح اين روايت با تشكيل خانواده حديثي مي گويد:اين عقل نخستين آفريده و نزديك 
؛ اگر ترين مجعولات به سوي حق تعالي و بزرگ ترين و كاملترين و دومين موجود در موجود بودن است

چه اول حق تعالي را درجنب حقيقتش دومي نيست؛ چون وحدت او وحدت عددي نيست كه از جنس 
اول خلقي كه «وحدتهاي ديگر باشد؛ و اين مراد است ازآنچه در احاديث كه از پيغمبر(ص) وارد شده كه: 

  روايتي ديگر: و در » اول خلقي كه خدا آفريد روح من بود« و در روايتي: »  خدا آفريد نور من بود
اينها تمام » اول خلقي كه خدا آفريد عقل بود.«و در روايتي: »  اول خلقي كه خدا آفريد قلم بود«

 شودصفات و اوصاف يك چيز است به اعتبار گوناگون، كه به حسب هر صفتي به نامي ديگر ناميده مي
  ).١٥٤-١٥١،صص ١: ج١٣٨٣صدرالدين شيرازي ،(

  ي حديثات ازطريق تشكيل خانوادهروابط ميان رواي كشف -٨-٣

 عبارت الحديث فقه در مطلب اين .الموضوع است روايات متحد كردن جمع حديث فهم در مهم امور از
 موضوع همان در كه است رواياتي كليه نخست درجه در حديث خانواده .حديث است به خانواده توجه از

 است رواياتي كليه بعد درجه در و دارند قرار هم به نزديك باب چند يا يك در معمولاً و شده وارد حديث
:  ١٣٨٣دربردارند (معارف ، حديث اجزاي يا اصل بر توضيحي و بوده ارتباط در اصلي حديث با جهتي از كه
٤٦.(  

 است. روابطي روايات ميان روابط كشف شود،مي حاصل حديث خانواده به توجه از كه مهمي فائده
 وجود طرح .غيره و منسوخ و ناسخ و مجاز، و حقيقت متشابه، و محكم ن،مبيّ و مجمل خاص، و عام ميان
 ايخطبه ضمن )ع(علي نمونه براي .دارد روايي ريشه )حديث چه و قرآن چه(اسلامي متون در انواع اين
 وَ خاَصاًّ وَ عاَماًّ  وَ وخاًمنَسُْ  وَ ناَسخِاً  وَ كذَبِاً وَ صدِقْاً  وَ باَطلِاً وَ  حقَاًّ  النَّاسِ  أيَدْيِ فيِ إنَِّ« :فرمايدمي

 همانا« )؛ يعني ١٩٣، ١: ج١٤٠٤و ابن شعبه،  ٢١٠خطبه  البلاغه، نهج( »وهَمْاً حفِظْاً وَ  متُشَاَبهِاً  وَ محُكْمَاً 



  »اصول كافي«هاي فقه الحديثي ملاصدرا در شرح روش   ▪   ١٥٤

  

  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

 آنچه و متشابه و محكم خاص، و عام منسوخ، و ناسخ دروغ، و راست باطل، و حق )اخبار(مردم دست در
 الموضوع متحد روايات جمع با حديث، خانواده پرتو در» .دارد وجود ت،اس شده توهم آنچه و شده حفظ
 حديث شود،مي داده )تأويل(ارجاع محكمات به متشابه روايات مثلاً .شودمي برقرار رابطه مزبور انواع ميان
 مبينّ حديث چنانكه شودمي نسخ ناسخ حديث به منسوخ حديث و خورده تخصيص خاص حديث به عام

  ). ٤٨: ١٣٨٣، معارف( كندمي تبيين را مجمل حديث
باعرضه ي احاديث يك خانواده  باملاحظه ي شرح صدرالدين بر اصول كافي ملاحظه مي نماييم كه او

دست يافته است، روابطي  هاي معنايي ميان آنها لايه مقابله ي آنها با يكديگر به كشف روابط و به هم و
  هايي ازآنها اشاره مي كنيم: مانند تبيين، تخصيص وتعميم كه به نمونه

   ي تبيين:رابطه -١-٨-٣
اصطلاح،  توجه به رابطه اجمال وتبيين درروايات است. مجمل در»فقه الحديث «ازمسائل مهم درحوزه 

لفظي است كه معناي آن روشن نبوده و ميان دو يا چند احتمال مردد باشد، و معلوم نباشد مراد گوينده كدام 
حديث مجمل با استفاده از روايات ؛ )١٤٤: ١٣٦٢چي،مديرشانهو  ٣ ،٣ج: ١٤١٢مالكي،يك از آنها است (ال

الحمد الله « تبيين قرار مي گيرد. به عنوان مثال ملاصدرا در شرح موضوع حديث مورد ناظر بر مناسب و
سپاس و ستايش خدايي را كه سپاس و «يعني  »فاطرهم علي معرفة ربوبيتهالذي الهم عبادهَ حمدهَ و 

: ١٣٩٢(كليني، » .اش مفطور ساختستايش خود را بر بندگانش الهام كرد، و آنان را بر شناخت پروردگاري
كلُُّ موَلْودٍ يوُلدَُ على الفطِرةَِ « شاهد مثال را به كمك اين روايت پيامبر(ص) تبيين مي كند: ، )١٣٩  ،١ج

فذلكَ قوَلهُ: و لئَنْ سأَلتْهَمُ منَ خلَقََ السمّاواتِ و  ، يعَني على المعَرْفِةَِ بأنّ اللهَّ  عزّ و جلّ خالقِهُُ ،

پيامبر خدا (ص): هر :« )، يعني ٢٠،  ٣: ج١٣٦٢و كليني،  ١٨٢، ٤: ج١٤١٥حويزي،(»الأرضَ ليَقَوُلنَُّ اللهّ ُ 
داند كه خداوند عزّ و جلّ آفريدگار اوست. اين است معناى سخن نوزادى بر فطرت زاده مى شود، يعنى مى

 :و مي گويد »خدا«وند كه : اگر از آنان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است هر آينه گويند: خدا
دلهاي آنان مانند مهر  گمراهي عرضي است كه بر كفر و است و معرفت الهي فطري وسرشته نفوس آدمي
 ول نور ايمان و معرفت بازقب آنها را كه برآن سرشته شده اند از بر چيزي  و زنگار برآينه وارد مي شود و

). شاهد مثال (فاطرهم علي معرفة ربوبيته) است، منظور از ٥١٣ ،٣ج:١٣٨٥دارد (صدرالدين شيرازي،مي
فطرت توحيد است نه فطرت اسلام. زيرا هر انساني وقتي به خلقت خويش توجه  فـطرت در آيات و روايات

 نباشد، او يا خودش خالقي غيرخودش براي او گرفهمد كه او را خالقي غيرازخودش هست؛ زيرا اكند، مي
 ثابت بشر همه در توحيد فطرت پس …هـر دو محال است  را آفريده است يا خالقي ندارد وخودش را 

  . است

  رابطه تخصيص وتعميم:  -٢-٨-٣
علاوه بر فهم دقيق حديث در روشن شدن حكم نهايي  يافتن رابطه ميان حديث خاص وحديث عام
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    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

گيرد، هرچند مي بسزايي دارد. حديث عام حديثي است كه حكم آن تمام مصاديق و افراد را دربرنيز نقش 
كه مراد از آن حديثي است  در مقابل حديث عام حديث خاص است در موضوع خاصي صادر شده باشد.

 خارج كردن برخي افراد ازشمول عام مراد از تخصيص، كه حكم آن شامل برخي مصاديق و افراد باشد.
اما  ؛)١٢٩،ص١،ج١٣٧٠است، درصورتي كه لفظ به خودي خود شامل موارد تخصيص شده باشد (مظفر،

مراد ازعام ازديدگاه محدثين حكمي  است كه شامل  همه افراد بشود اگرچه درمورد خاصي صادرشده باشد 
  .)٢٥٤: ١٣٦٩(غفاري،
ا خاص روايات اهتمام ورزيده است. اي به تبيين مصاديق عام و يصدرا با آگاهي دقيق ازچنين رابطهملا

دانند ؟ فرمود آنچه ميزرارة گويد از امام باقر (ع) پرسيدم: حق خدا بر بندگان چيست«چنانچه درباره روايت: 
چنين ، ) ٢١٥،  ١: ج١٤٠٩و شهيد ثاني، ١٢١  ،١ج: ١٣٩٢. (كليني،١»بگويند و از آنچه نمي دانند باز ايستند

اينجا عالمان از اهل كتاب  شايد مراد از بندگان در. نيست روايات آمده انحصار درآورده است: مراد از آنچه 
قرآن ميثاق اهل  در ي حالي يا مقامي هنگام سوال آن قرينه تحقق مي يابد وفتوي باشد كه باقرينه و

بر او دروغ  خدا جزحق نگوييد و درباره ي«) ١٧١/(نساء »ولَاَ تقَوُلوُا علَىَ اللهَِّ إلِاَّ الحْقََّ «كتاب بسيار آمده كه:
دروغ بسته و به غيرحق  خدا پس هركس كه بدون علم فتوي دهد وي ازكساني است كه بر» مبنديد

  .سخن رانده است

إذِاَ رأَيَتمُُ المْؤُمْنَِ صمَوُتاً فاَدنْوُا منِهُْ فإَنِهَُّ «استناد به روايتي از رسول خدا (ص)كه فرمود:  در ادامه با و

هنگامي كه مؤمن را ( ،)١٥٤ ،١ج:١٤٠٣(مجلسي، »الحْكِمةََ وَ المْؤُمْنُِ قلَيِلُ الكْلاَمِ كثيِرُ العْمَلَِ يلقْيِ 
خاموش ببينيد به او نزديك شويد كه دانش و حكمت به شما القا مي كند) نتيجه گرفته كه حق واجب 

مسائل فتوي  در دانند، ويعلم حقيقي كه م الهي بربندگان اين است كه سخن نگويند، مگر درآنچه از
برآن  صحيحي ازسنت، يا اجماع قطعي يا خبر كتاب، و روشن از آنچه كه درآن نصي صريح و ندهند، مگر

زيرا روش  ؛منعقد گشته باشد، و اينكه درمقام نداشتن علم (بدان مسأله) و ورود شبهات، خاموشي پيشه كنند
  ).٣٠٢و٣٠١صص  ،٢ج: ١٣٨٥رالدين شيرازي،صد( عالمان زاهد و فقيهان پارسا چنين بوده است

  

  يك حديث قابل حمل برمتعدد ذكر معاني  -٩-٣

برخي ازروايات داراي چند وجه معنايي مي باشند كه درشرح احاديث بايد به اين نكته توجه داشت. 
ديگري ترجيح  بدون آنكه يكي را بر؛ بيان مي كند گاهي براي شرح يك حديث چندين وجه را ملاصدرا

 يقَبْلَُ الَلَّهُ عمَلاًَ إلاَِّ لاَ «روايت است كه فرمود:  صادق (ع) اماماز » فضل علم «جمله دركتاب  هد.  ازد

 إنَِّ فلاََ معَرْفِةََ لهَُ ألاََبمِعَرْفِةٍَ وَ لاَ معَرْفِةََ إلاَِّ بعِمَلٍَ فمَنَْ عرَفََ دلََّتهُْ الَمْعَرْفِةَُ علَىَ الَعْمَلَِ وَ منَْ لمَْ يعَمْلَْ 

خدا كارى را جز با «يعني:  )٢٥ ،١ج: ١٣٩٢كليني،و ١٣٣، ١:ج١٣٨٥طبرسي،( »الَإْيِماَنَ بعَضْهُُ منِْ بعَضٍْ
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

آيد جز با عمل، پس هركس معرفت دارد، او را به عمل معرفت و شناخت نپذيرد و شناختى بدست نمى
وجود راستى اجزاء ايمان از يكديگر بهكند و هركس عملى ندارد معرفتى هم ندارد همانا به راهنمائى مى

  ».آيند و با هم در ارتباطندمى
بيان امام (ع) كه «مي نويسد:  »ألَاَ إنَِّ الإْيِماَنَ بعَْضهُُ منِْ بعَضٍْ « وي درشرح اين قسمت از حديث 

قصود از ايمان مي فرمايد: آگاه باشيد كه ايمان اجزايي به هم پيوسته دارد، احتمال دو معني دارد؛ وجه اول: م
است يا مجموع علم وعمل. پس معناي  كتاب ها و رسولان او و روز رستاخيز علم به خدا و همان معرفت و

ي ديگري كه پيش به واسطه مرتبه  قوه و مرتبه اي از مراتب ايمان در وجه اول چنين است كه هر آن بر
ل بدان حال آيد، سپس اين مرتبه نيز به به سبب عم -كمال پائين تر از آن است  قوه و در و -آن است از

ي اولي است منتهي مي گردد و مرتبه دو كاملتر از كه برتر و آن از ي ديگري بعدوسيله عمل به مرتبه
غايتي نيست. وجه دوم معني چنين مي شود:  آن مرتبه و از كه بعد رسدبه نهايتي مي همين گونه هست تا

عملش و عملش  پس علمش از؛ ازديگري حاصل مي آيد عملي ايمان هر يك از دو بخش علمي و
بسياري ازموارد  به هرحال ملاصدرا در ؛)١٩٠ ،٢ج: ١٣٨٥(صدرالدين شيرازي، »ازعلمش حاصل مي آيد.

  به ارائه وجوه معنايي گوناگون اقدام مي كند و وجوه مختلف را ذكر نموده است.

  رواياتو تبيين فهم   بهره گيري از عقل در -١٠-٣

از ديدگاه اسلام داراي جايگاه ويژه و والايي است و به عنوان يكي از دو حجت خداوند بر مردم  عقل
ها را به انسان در امور گوناگون زندگي ارائه دهد. ملاصدرا تواند بهترين راهنماييشمرده شده است؛ زيرا مي

 معتقد او .ديث اكتفا نمي كندح نقل را مكملّ هم مي داند و درتبيين معارف الهي تنها به قرآن و عقل و
چگونه به راه راست هدايت مي «اين زمينه مي گويد:  در شرع نيست و است كه هيچ تضادي بين عقل و

نه بدان بينش  شرع نه نورياب گشته و بدان بسنده نموده و از نور عقل  پيروي كرده و از يابد كسي كه تنها
  يافته است؟ 

  كم است؟  آنكه به نور شريعت هدايت يابد بسياري عقل پيش ازآيا نمي داند بهره
شخص  .خورشيد است كه نورش منتشر مي شود، مثال قرآن ها وي سالم از آسيبديده، مثال عقل
ست كه اخورشيد و ماه  از نور اعراض كننده، مانند حديث قرآن ور به نو ندهبسنده كن عقل و روي گردان از
 »است."علي نورنورٌ"خص كور نيست. پس عقل همراه شرع ش ببندد و فرقي بين او و چشمانش را

  )                                                                                                                        ٣٧٢ص ،٢ج:١٣٨٣(صدرالدين شيرازي،
شرح اين قسمت  خداوند، در ات زائد ازنفي صف ةبار در »جوامع توحيد«در حديث اول از باب  ملاصدرا

او  ت(صفتي نيس)، ١٣٤، ١: ج١٣٦٢و كليني ،٤٢، ٣: ج١٣٩٨بابويه، (ابن »صفِةٌَ تنُاَلُ  فلَيَسْتَْ لهَُ«ازحديث 
 لازم است كه از مبدأ موجودات، و عالم پروردگار« نويسد:مي  نداشته باشد و بخواهد آن را كسب كند)،

آن نارسايي و  كمالات وجودش نيست كه ذات اقدسش از اشد. چيزي ازوجود كامل بو جهت حقيقت 
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    )٩٩(بهار و تابستانم، شماره بيست و دوم دوازدهعقل و دين، سال 

اصل ذاتش باشد تا ذات به  به جهت تماميت يافتن كمالش نيازمند به صفتي زائد بر قصور داشته باشد تا
  . نداردذات خودش از  پس ذات او صفتي غير كامل گردد. واسطه آن صفت، تمام و

شود،  يافت –زائد برذاتش  -است كه: اگر براي او صفتي ايجابي  اما برهان [عقلي] بر اين مطلب اين
آن علت  .بخشد وجود بدان كه دارد پديدآورنده علتي به و  نيازمند است الوجود ممكن -ناگريز -صفت آن

باشد، وآن غير؛  تأثير او او را در لازم مي آيد كه غير اگر غير او باشد،  او.از  غير يا ذات حق تعالي است يا
او مطلقاً از  چون غير ؛ممتنع است اين محال و يك جهت باشد و اگرچه از -وجودش ازآن كاملتر باشد 

  )١١و١٠صص ،٤ج: ١٣٦٦صدرالدين شيرازي،(» .هستند معلول او
كند و آنرا با  استناد(ع) روايات معصومين  به آيات قرآن و در شرح احاديث سعي مي كند ملاصدرا

نكات فلسفي را بيان مي كند. به همين  براهين عقلي پرداخته و پس به مسائل وس؛ ي نقلي تقويت كندادله
عقلي به شمارآورد. دكتر هانري كربن فيلسوف معروف فرانسوي  شروح شمار دليل مي توان شرح وي را در

تيم يكي از بزرگترين نمايندگان اشراقي روبرو هس دراين شرح بدون ترديد با«گويد: مي درباره شرح ملاصدرا
ايجاد كرده و درآن، ميان تشيع و مكتب افلاطوني نوعي هماهنگي » حكمت نبوي«كه اثري عظيم در

درمواردي هم تنها به دليل عقلي اكتفا نموده وحديث را با براهين  )٣٩١: ١٣٨٣كربن،»(ايجادكرده است.
  عقلي و فلسفي شرح مي دهد.

  گيري يجهنت -٤

است، هر يك از محدثين شيعه با  استوار متكلم مراد فهم ه نامب قدرتمندي پايه بر شيعه فقه الحديث
آنها همت مي گمارند و به فهم هاي  بهتوجه به مباني خود به شرح و توضيح روايات و استنباط و استدلال 

اصول ملاصدرا ازشرح  در يفقه الحديث روش هايمهمترين  .نسبت به همديگر دست مي يابندي متفاوت
  از: كافي  عبارتند

استفاده از علم صرف ، نحو و بلاغت : وي با توجه به علوم مذكور ظرائف معنايي واژه در عصر نزول نقش آن  -١
  ها در جمله و نكات بلاغي  سعي نموده است فهم بسيار دقيقي را از حديث به خواننده ارائه نموده است.

  روايات متشابهتأويل  -٢
ي آنها بايكديگر به مقابله احاديث يك خانواده به هم و ي اعرضهكه با  كشف روابط ميان روايات -٣

 از قبيل عام وخاص ، مطلق و مقيد ، مجمل و مبين و  پرداخته است.كشف روابط بين آنها 
سپس  كرده استتقويت  را ي نقليادله ؛ به وسيله قرآن و روايات، عقلقرآن، روايات و استناد به  -٤

ي زمره در بيان مي كند به همين دليل مي توان شرح وي را لسفي رانكات ف به براهين عقلي پرداخته و
به عقيده ي ملاصدرا هيچ تضادي بين عقل ونقل نيست؛ بلكه درتبيين معارف  عقلي به شمارآورد. شروح

  الهي عقل ونقل مكمل يكديگرند.
فقه الحديث مباحث  ي بيشتردربردارنده تبيين احاديث، رويكردي جامع و شارح در كلي رويكرد -٥

  بوده است.
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  ٩٩(بهار و تابستاندوازدهم، شماره بيست و دوم عقل و دين، سال(   

 آيات قرآن، ،و ناپيوسته هاي پيوستهقرينه، مباحث ادبي صحت متن، قواعد احرازبا استفاده از  وي -٦ 
تاريخ، مباحث فقهي، اصول فقه، مباحث علوم قرآني، دانش هاي  يك موضوع، جمع آوري احاديث وارده در

  همت گذاشته است. (ع)مقاصد معصومين  جدي  حديث و شناخت مراد حديثي در
  

  نوشتهاپي

قوُلوُا ماَ يعَلْمَوُنَ وَ زراَرةََ بنِْ أعَيْنََ قاَلَ: سأَلَتُْ أبَاَ جعَفْرٍَ علَيَهِْ الَسَّلامَُ ماَ حقَُّ الَلَّهِ علَىَ الَعْبِاَدِ قاَلَ أنَْ يَ«. ١

  ».يقَفِوُا عنِدَْ ماَ لاَ يعَلْمَوُنَ 
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Mulla Sadra's Methods in  Hadith Understaning in the exegesis of 

"sufaficient principles" 
  

Azam Khodamipour1\ Ghasem Faez2\ Seyed Mohammad Razavi3 
Abstract 
Understanding the Hadith requires a correct scientific method, called 

“Fegh-hol- Hadith. Examining the text of a hadith  is the most important 
way to evaluate the hadith, which can invalidate a hadith, even if its narration 
cahin is correct. Shiite narrators have made many efforts to correctly 
understand the words of the Infallibles (AS). “Sharh- Osool Kafi” is among 
the explanation books written for this important Shia book. Based on this 
valuable work, this article extracts Mulla Sadra's methods in understanding 
hadiths by descriptive-analytical method. 
The results show that in the description of narrations, Mulla Sadra has used 
principles such as paying attention to the exact meanings of words, paying 
attention to grammar, paying attention to literary arrays, paying attention to 
separate indidcations in understanding hadiths, interpreting ambiguous 
narrations, forming a family of hadith, expressing various semantic aspects 
and the use of intellect have been implemented to explain the hadiths. 

 
Keywords: Hadith, Methods of understanding hadith, Exegesis of Osool Kafi, 

Mulla Sadra. 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - PhD student of Qur’an and Hadith Sciences, Department of Qur’an and Hadith Sciences 

and Arabic literatur , Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
     (a.khodami.1395@gmail.com) 

2 - Professor of the Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Tehran, 
Tehran, Iran,  Corresponding auther                                                            ghfaez@ut.ac.ir 

3 - Assistant Professor of Qur’an and Hadith Sciences, Department of Qur’an and Hadith 
Sciences and Arabic literatur, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran                                                                                                    Dsmrazavi@yahoo.com 


